
  

  

  

  

  و چند لايه در شعر خاقاني استعاره هاي نو
  

   ∗∗∗مهدي دهرامي  ∗∗عبداالله واثق عباسي دكتر  ∗د امير مشهديمحم دكتر
  

  چكيده
استعاره از مهمترين ابزار انتقال زبان از كاربرد حقيقي به كاربرد مجازي و ادبي آن است و بيش از عناصر ديگـر  

اسـتعارات بـديع و تـازه در شـمار      خاقاني از نظر آفـرينش . ش داردشعر در نوآوري و ايجاد سبك شخصي نق
هـاي خـود در جهـت ايجـاد      خلاقيت هنري و دانسته وي كه از همة. گوي قرار دارد ترين شعراي فارسي قخلّا
زيادي بـرده   تازه و ديرياب در اين راستا بهرة هاي اي تازه و ديرياب ساختن شعر استفاده كرده، از استعاره شيوه

خيال و فهم بهتر شـعر   هاي او در عرصة بررسي استعاره در شعر خاقاني موجب شناخت بيشتر هنرنمايي. ستا
هـاي او در   هاي آفرينش استعاره در شعر خاقـاني و نـو آوري   اين مقاله با اين هدف به بررسي زمينه. شود او مي

ها كه موجـب سـاخت    بين اشيا و پديدههاي تازه  وي علاوه بر كشف ارتباط و شباهت .است اين قلمرو پرداخته
او بـين   گاهي ارتباط كشف كردة. است هايي به وجود آورده در ساختار استعاره نيز نوآوري ،هاي نو شده استعاره
  .اي ناميد هاي چند لايه توان آن را استعاره ارتباطي شكل گرفته است كه مي ء در چند لايةدو شي

  
  كليدي ياه  هواژ

             .هاي خاقاني دانسته ،شعر فني ،خاقاني ،نوآوري ،اي چند لايه ةاستعار ،استعاره
  

  مقدمه
ل شاعر است كه گفتار او را از تنگناي زبان عرف ترين قلمرو براي بلند پروازهاي تخي ترين و وسيع زبان مجازي مناسب

يابد و  تكامل مي ،گيرد ت ميأان عادي نشاين زبان از زب .سازد شگفتي شعر وارد مياز  رهاند و به عالم پر و حقيقي مي
  .كند گويد و چيز ديگري را اراده مي اي كه چيزي مي به گونه ،شود با تمهيدات هنري آراسته و خود زباني مستقل مي
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بر اساس هنجارهاي خاص زيبا شناختي براي درهم شكستن  ،اقيت ذهني استزبان مجازي حاصل كوشش و خلّ    

در ضمن خواندن يك متن «: نويسد فراي مي. يابد اين زبان در بافت دروني متن معنا مي .ان عاديهاي متعارف زب قاعده
برون سو به سمت معناي عرفي يا معناي به ياد مانده و درون سو به سمت معناي : كند مي توجه ما در دو سمت سير

                                          .)77: 1379،فراي(» انيمبدادبي ساختارهاي كلامي  ةتوانيم جنب درون سو را مي ةجنب ،...متني خاص 
  :گويد هنگامي كه شاعر مي

 طاووس بين كه زاغ خورد و آنگه از گلو
  

 ــ  ــاي منقّ ــزه ه ــاورس ري ــدگ ــر افكن  ا ب
  

  )134:  1373،خاقاني(    

 .شود مير بافت دروني متن حاصل دبلكه معناي مورد نظر  ؛است عالم بيرون متن روايت نكردهاي حقيقي را در  پديده
به همين خاطر  .اي ديگر منتقل كرده است شاعر نوعي تغيير و انحراف معنايي را در زبان حقيقي ايجاد و معنا را به پديده

 زيرا بر اين فرض متكي است كه عبارت هر ؛كند زبان مجازي دانسته در نظام كاربرد حقيقي زبان تصرف مي«: گويند مي
                     .)12:  1377 ،هاوكس( »شان كرد توان منتقل ديگري نيز مي ءدر ارتباط باشند به شي ءگاه در معناي حقيقي با يك شي
ترين ابزار انتقال زبان از معناي حقيقي آن به معناي  گيرد و مهمترين و اساسي ان شكل ميشعر در كاركرد مجازي زب

  . استعاره است ،مجازي
هنگامي كه جاي آن چيز را  ،استعاره ناميدن چيزي است به نامي جز نام اصليش«: گويد جاحظ در تعريف استعاره مي

استعاره «. توان هم نوعي تشبيه دانست و هم نوعي مجاز ه را مياستعار .)109:  1366 ،شفيعي كدكني .ك.ر(» گرفته باشد
علاقة مشابهتي كه بين معني اصلي ه ب ،له باشد ُدر اصطلاح لفظي است كه استعمال شود در غير معناي اصلي كه موضوع

ه استعاره مجاز حق آن است ك« .)287: 1353رجايي، ( »و معني مستعمل فيه است با بودن قرينه مانع از ارادة معني اصلي
ه از شده كه مشبف در امر عقلي اند كه تصرّ اند و گفته چنانكه بعضي توهم كرده ؛عقلي و حقيقت لغويه لغويست نه مجاز
جملة افراد مشبعا جملة اف به است مثلاً هرجل شجاع بر حسب ادعا استعمال اسد راد حيوان مفترس است و بنابراين اد

له و  پس استعمال در غير موضوع ؛محض ادعا از جملة افراد او نخواهد شده زيرا كه ب ؛در آن بر وجه حقيقت است
ذهن با كشف تعاره مبتني بر كشف مشابهت است و اس ،در هر دو صورت. )181 :1363تقوي، ( »مجاز خواهد بود

عنصرالمعالي  .شود ياستعاره موجب صعود هنري سخن م .تواند استعاره را خلق كند شباهت بين دو چيز است كه مي
: 1352 ،عنصرالمعالي( »...خواهي سخن تو عالي نمايد بيشتر مستعار گوي و استعارت بر ممكنات گوي اگر« :گويد مي

189(.  
ل شاعر با كشف تخي .تصور شده است ءهاي جديدي است كه بين دو شي ه خاطر كشف شباهتت از استعاره بلذّ

آفريند  دارد و شگفتي مي كند و ذهن را به جستجو وا مي را جايگزين ديگري مييكي  ءمشابهت بين دو قلمرو يا دو شي
استعاره كارآمدترين ابزار تخييل و به اصطلاح ابزار نقاشي كلام «: نويسد شميسا مي .شود و باعث ايجاد زبان ادبي مي

ترين صورت بيان يك مطلب  ترين و عالي هنري ،توان گفت استعاره به همين خاطر مي .)142:  1370 ،شميسا(» است
  .ادبي است
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  ريچاردز  ةهاوكس براساس اين عقيد .ع زبان استريچاردز عقيده دارد كه كاركرد اصلي استعاره توس .اي. آي
استعاره با كنار آوردن عناصري كه كنش و واكنش  ...استعاره گسترش واقعيت است ،چون زبان واقعيت است«: گويد مي

 1377،هاوكس(» دهد د و در دسترسي همگان قرار ميكن واقعيت جديدي خلق ميبخشد  مي شان بعد جديدي به هر دو
  .شود ر معنا و غناي واژگاني يك زبان ميباعث تكثّ ،بر اين اساس اين عنصر خيال .)95:

اقيت و نمايش خلّ. هاي سبكي و ميزان نوآوري يك شاعر بسيار حائز اهميت است نقش استعاره در بررسي ويژگي
  .هاي نو انجام پذير است بيش از هر چيزي با آفرينش استعاره ،وري و ايجاد زبان هنري خاصنوآ

ها و اشيا نگريسته و بين آنها  عمق پديده دهد كه شاعر در برخي از استعارات خاقاني ديرياب است و نشان مي
راز هنري در سخن «: نويسد يازي مكزّ .هايي ديده كه كشف راز هنري آن در آغاز براي مخاطب آسان نيست يكساني

زيرا براي گشودن راز سخن  ؛شويم ما بيشتر با آن در گير مي ،تر باشد تر و شگفتي ما در برابر آن هر چه فزون هرچه نهان
كوشش ذهني مخاطب  .)35: 1370 ،ازيكزّ(» پنداريم اي بيشتر براي خود مي ايم پس ناخودآگاه از آن بهره بيشتر كوشيده

دارد تا راز هنري را  ذهن خود را به جستجو وا مي ،خواننده .آن نيست ةاز هنري كمتر از كوشش گوينددر كشف اين ر
ها را  جايگزيني همة .عاطفي شاعر براي او نيز به وقوع پيوندد ةنگرد تا تجرب آن مية دنيا را از ديدگاه گويند .كشف كند

  .از دقت گوينده ماند ولي به شگفت مي ؛پذيرد مي ،بيند جا و مناسب ميه ب
هاي رايج  بندي ها بر اساس طبقه به استخراج انواع استعاره ،بيشتر كارهايي كه در مورد استعاره انجام گرفته معمولاً

ها توسط  هاي كشف مشابهت پرداخته است و زمينه) ...قريب و بعيد و ،)حهمرشّ ،مطلقه ،دهمجرّ(حه مصرّ ،مكنيهاستعارة (
كمتر  ،هاي تازه شده ي دلايلي كه موجب ساخت استعارهها و به طور كلّ باط بين اشياء و پديدهچگونگي ايجاد ارت ،شاعر

   .منگاهي تازه بكنيبه استعاره در شعر خاقاني  ،در اين مقاله سعي شده است .مورد توجه قرار گرفته است
 آنهايي(تازه و مستقل هاي وص استعارهعواملي را كه باعث بسامد فراوان استعاره و بخصهاي ساخت استعاره و  زمينه     

  :عنوان قابل بررسي استدر چند سردر شعر خاقاني شده ) ل شاعرند نه برگرفته از تصاوير ديگرانتخي ةكه ساخت
 

  حس نوجويي و نوآوري  -1
اعران در پي ايجاد ابتكار در سبك ش ،دورانة ر قرن ششم و بخصوص مكتب آذربايجاني بيشتر از همدشايد 

ين خو گرفته با دقت فراوان و اصرار درآوردن مضامين دقيق باريك در كلام مزّ«شاعران اين دوره  .اند ري بودهسخنو
 آمد و ل آن بودند به كار اين شاعران نميساماني كه عنصري و همعصران او در دربار محمود مكم ةدور ةبودند و شيو

  .)336: 1371،صفا(» گشت اي در شعر مي تازه ةهر يك از آنان دنبال طريق
 .كند ديگران پرهيز مي ةشاعري كه در پي ايجاد سبك خاص است تا جاي ممكن از كاربرد تصاوير ذهن پسود

تواند خود را در چهار چوب معهود فكري و  هيچ گاه نمي«يك شاعر مبتكر  .توان شاعري مبتكر دانست خاقاني را مي
بلكه برعكس عليه  ؛اند خويش بدانگونه بينديشد كه ديگران انديشيدهطبيعت و جهان ذهني  ةهنري گرفتار ببيند و دربار

كند و براي خود روابط و  تخيل عصيان مي هاي جاري و پسنديده بويژه در عرصة هاي موجود و تمامي انديشه نظام همة
  .)6:  1367 ،اردلان جوان(» جويد هاي تازه و ابتكاري مي جهت
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وي كه  .توانست به تقليد از سبك گذشتگان بپردازد را فراگرفته بود و نمي نوجويي و نوآوري وجود خاقانية دغدغ
توانست در لفظ و معني  ،نيان نداشتعلمي و فرهنگي خود نيازي به باز گفت سخنان پيشي ةبا نيروي خيال و پشتوان

  :كند او خود بارها به اين شيوه اشاره مي .اي تازه را بنا كند شيوه
 ه از معني  و  لفظمنصفان استاد دانندم ك

  

 ام شيوة تـازه نـه رسـم  باسـتان  آورده     
  

  )258:  1373 ،خاقاني(                                         
 هست طريق غريب نظم من از رسم و سـان

  

 هست شعار بديع شعر من از پـود و تـار   
  

  )181 ،همان(                                            
 مرا شيوه خاص  و  تازه   است  و   داشت

  

ــي  ــان    ش ــتان     عنصــريهم  وة   باس
  

  )926 ،همان(                                              
 امهست  طريق  غريب  اينكه  من  آورده

  

 اهل  سخن  را  سزد  گفته  مـن  پيشـوا   
  

  )29، همان(                                             
    به كنايه اهـل سـخن را    و خواند م خود را غريب و ناآشنا ميكلا ]خاقاني[«: نويسد ين كوب در مورد بيت اخير ميزر

 ،خواند و كلام خود را با آن كه غريـب اسـت   پيرو كلام خود مي ،كه همان شاعران معاصر او در شروان و نواحي هستند
  .)126:  1379 ،ين كوبزر(» شمارد پيشواي آنان مي

توان در دو حوزه مورد  ا ميها ر اين نوآوري .ي يافته استهاي او تجلّ هاي خاقاني بيش از هر چيز در استعاره نوآوري
تغييـر در سـاختار اسـتعاره و     ،هاي تـازه  ها و آفرينش استعاره هاي تازه بين اشياء و پديده كشف شباهت: بررسي قرار داد
  .اي هاي چند لايه آفرينش استعاره

  هاي تازه  آفرينش استعاره: الف
خورشيد  ،آتش ،هاي او در مورد كعبه استعاره .هاست ترين ديوان هاي تازه از غني ديوان خاقاني از نظر وجود استعاره

تواند براي يك يا  او مي ةقريح .هاي شاعر است آگاهي ةقريحه بارور و دامن ةنظير است و زاييد كم نظير و حتي بي  ...و 
ويش چند مطلب چندين تصوير تازه و پياپي را در يك يا چند بيت متوالي بيافريند و مخاطب را مسحور هنرنمايي خ

منظور از  .بارها از اين شيوه بهره برده است يشايد مهمترين هنرمندي خاقاني همين تضاعف تصاوير باشد كه و. سازد
شاعر در يك بيت يا مصرع به خلق و استعمال چند تشبيه و استعاره و حتي اسطوره و «تضاعف تصاوير آن است كه 

تواند در ابيات متوالي  اما اينگونه تصاوير مي .)20: 1353،ساييرستگار ف( »سمبول براي يك امر يا شخص معين بپردازد
مانند اين تصاوير كه از  .است نيز صورت پذيرد آنچنان كه بيشتر تضاعف تصاوير خاقاني در ابيات متوالي به وجود آمده

   : خورشيد ارائه داده است
 جنبيد شـيب مقرعـة صـبح هـم  كنـون

  

 ـ      دترسم كه  نقره خنـگ بـه بـالا برافكن
  

 در ده ركاب مي كه شعاعش عنـان زنـان
  

 بر  خنگ  صـبح  برقـع  رعنـا برافكنـد     
  

 گردون  يهوديانه به كتف كبود  خـويش
  

 آن زرد پاره بين كـه چـه پيـدا برافكنـد     
  

 چون بركشد  قواره ديبا ز جيـب  صـبح
  

 سحرا  كـه   بـر  قـوارة ديبـا  برافكنـد      
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 هر صبحدم كه برچند آن مهره هـا فلـك
  

 رقعه كعبتـين  همـه  يكتـا  برافكنـد    بر 
  

  )133:  1373 ،خاقاني(                                                             
ديگـري تضـاعف    ةدر قصـيد . تواند تنها به صيد يك تصوير بسـنده كنـد   اي است كه نمي شاهين خيال شاعر به گونه    

  :دهد هاي آتش به دست مي تصاويري از شراره
 ا علم بر چرخ سنبل گون رسيدچون شرارش ر

  

 انـد  تخم گل گويي ز شاخ ارغوان افشـانده  
  

 يا  زمين  شد خايه  و  ابر سـيه  شـد ماكيـان
  

 انـد  آنگه ارزن ريزه پـيش ماكيـان افشـانده    
  

 ك   قلعـه بـام آسـمانروميان  بين  كز  مشـب 
  

 انـد  نيزه بالا از برون خونين سـنان افشـانده   
  

 اند آنگـه بـه قصـددهشكل خان عنكبوتان  كر
  

 اند سرخ زنبوران درآن شوريده خان افشانده 
  

ــرده ــه ك ــرب خان ــريخ عق ــد از زاده  م  ايان
  

 انـد  باز مريخ زحل خور در ميـان افشـانده   
  

  )106همان، (         
 ،وجـه دارد بلكه بيشتر بـه نگـارگري ت   ؛البته بايد توجه داشت كه وي با اين روش در پي ديرياب كردن شعر نيست      

كشف راز هنري ابيات ديگر براي او دشواري چنـداني   ،زيرا وقتي مخاطب به دو سوي استعاره در يكي از ابيات پي برد
بنابراين با توجه  .ماند مسحور مي ،ولي از تماشاي تصاوير زيبا و رنگارنگ آن و دقت گوينده در ايجاد اين ارتباط ،ندارد

هـاي ابيـات    تر به طرفين اسـتعاره  آسان ،توان با كشف دو سوي يك استعاره صايد ميبه تزاحم تصويرهاي او در برخي ق
در غزلـي كـه در وصـف     .هـاي خـود نيـز بهـره بـرده اسـت       وي از اين گونه تصاوير در غزل .قبل يا بعد آن نيز پي برد

  : برد پيش مي ة نقاشي بهگذارد و شعر را تا عرص تصاوير بديعي از شراب را به نمايش مي ،شرابخواري است
ــنه آب در ده ــتم و تشــ ــر مســ  ســ

  

 آن  آتشـــــگون  گـــــلاب  در  ده 
  

ــ ــام آســـمان رنـــگ ةدر  حجلـ  جـ
  

ــر   آفتــــــاب  در  ده   آن دختــــ
  

ــم ــم جـ ــياوش از خـ ــون سـ  آن خـ
  

 چـــون  تيـــغ  فراســـياب  در ده   
  

ــ ــور  حقـّ ــاقوت  بلـ ــيش  آريـ  ه  پـ
  

ــاب  در ده   ــوا   نقـ ــيد  هـ  خورشـ
  

ــوزد ــا ز آتـــش غـــم   روان  نسـ  تـ
  

 ن  طلـــــق  روان   نـــــاب در دهآ 
  

ــا ــاك ت ــد خ ــون كن ــم گ ــه ادي  جرع
  

 آن  لعـــل  ســـهيل  تـــاب در ده   
  

 خاقـــاني را دمـــي بـــه خلـــوت
  

ــراب در  ده    ــدو  شـ ــان و  بـ  بنشـ
  

          )661-2: 1373 ،خاقاني(                                                           
آوردن چند تشبيه «د تصاوير منظور از تعد .وان خاقاني بسامد زيادي داردتعدد تصاوير نيز در دي ،علاوه بر اين موارد     

 ،رستگار فسايي( »ولي بيت يا مصرع را انباشته از تصوير كند ؛واحد نباشد ءيا استعاره است كه مربوط به شخص يا شي
  :مانند تصاوير اين بيت. )19:  1353

 بدين دو خادم چـالاك رومـي و حبشـي
  

 ون خرگــه ســنجابدرم خريــد دو خــات 
  

  )48 ،همان(                                                    
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خرگه سنجاب استعاره از آسمان و دو خاتون خرگه سنجاب استعاره از خورشيد و  ،مصرع اول استعاره از شب و روز 

  .ماه است
ستگي بين چند تصوير اما نوعي پيوند و همب ؛خاقاني با آنكه امور مختلفي را به تصوير درآورده ،در اين نوع تصاوير

قدرت تخيل  ةاست و اين نشان دهند ك بيشتر آنها شدهو پويايي و تحرّ وجود دارد كه اين امر موجب انسجام تصاوير
  : مانند اين تصاوير .شاعر در ساخت و هم نشيني تصاوير است

 اي آهوي دشـتبر لعاب گاو كوهي ديده
  

 انـد  از  لعاب زرد  مار كم زيان افشـانده  
  

  )110 ،همان(                                                                                                 
از آنجا ) استعاره از قلم( زيان و زرد مار كم) استعاره از قلم( آهوي دشت ،)استعاره از كاغذ( كه بين لعاب گاو كوهي

تر شده تر و پويا تناسب بين تصاوير رعايت و تصاوير منسجم نوعي ،ساخت اين تصاوير نام حيوانات است كه زمينة
  : يا در اين بيت .است

 هاي زرين از سـقف نـيم  خايـه آن خايه
  

 سيماب شد چو بر زد سيماب آتشين سر 
  

  )186: 1373 ،خاقاني(                                                 
از آنجا كه در ساخت ) تعاره از پرتوهاي خورشيداس(و سيماب آتشين سر ) استعاره از اختران(هاي زرين  بين خايه

هاي لفظي مانند جناس وجود  گاهي نيز بين تصاوير تناسب. نوعي تناسب وجود دارد ،هر دو تصوير نام فلز آمده است
  :دارد

 برندة ناخنة چشـم شـب بـه نـاخن روز
  

 كنندة ناخن روز از حناي صبح خضـاب  
  

  )50 ،همان(                                                   
 .جناس وجود دارد) استعاره از خورشيد(و ناخن روز ) ي چشم شب كه استعاره از ستارگان است( كه بين ناخنه    

  : هاي ديگر بيت جناس وجود دارد گاهي نيز بين لفظ مستعار و واژه
 اين كعبتين بي نقش آورد سـر بـه كعـبم

  

 تا بر دو كعبه گشتم چون كعب مدح گستر 
  

  )188 ،همان(                                                 
اي كه لفظ  از ايجاد صور بديعي ،ت خواهد بردبنابراين مخاطب به همان اندازه كه از كشف طرفين استعاره لذّ

اجزاي استعارات خاقاني  ةاين امر موجب استحكام هم .محظوظ خواهد شد ،هاي ديگر بيت ساخته است مستعار با واژه
هاي موجود در بيت مانند  ها و آرايه برخي از تناسب ،اهي لفظ مستعار را نيز تغيير دهيماي كه اگر گ به گونه ،شده است

   .رود از بين مي ...جناس و ،مراعات النظير
   .توان پي به قدرت خيال او برد مي بهتر ،بندي شود دسته) همشب(له اساس مستعارهاي خاقاني استخراج و بر اگر استعاره

وي در قصايد خود بيست و نه استعاره مكنيه و شصت و هشت  .اني در مورد خورشيد استترين تصاوير خاق عمتنو
 ،ين چرخنان زر ،صدف آتشين«: هاي مصرحه او مانند از بين استعاره .حه مختلف در مورد خورشيد دارداستعاره مصرّ
زال  ،گوشه جام شكسته ،آسمانچراغ  ،پاره زرد كتان ،خوانچه زرين ،شاه فلك ،نقره خنگ ،قنديل عيسي ،شاه اختران
 ،عروس نه فلك ،امام انجم ،نان فلك ،طشت زرد ،كعبتين همه يكتا ،دست موسي ،آتشين بيضة ،ين كاسهزر ،آينه گردان
شاه  ،ين صدفزر ،طاووس آتشين ،سرخ سپهر زر ،سيماب آتشين ،ديباة قوار ،خسرو چين ،گوگرد سرخ ،بيرق صبح
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 ،قباي مشرقي صبح ،عروس خاوري ،آتشين كاسه ،طاس زر ،آينه ،ف گردون نشينيوس ،يوسف زرين رسن ،نيمروز
علاوه بر اين موارد بيست و چهار  .است در قصايد ديگر او نيز تكرار شده ،هشت مورد نخست»  ...سيمرغ زرين پر و

 ،سجاده زربفت ،نابصفراي  ،زر سرخ ،گنج روان ،رداي زر«: مانند .خورشيد دارد ةاستعاره مختلف نيز در مورد اشع
  »...زرين دهره و ،نسج زر اندود ،خرمن زر ،زوبين اصفر

بنابراين شايسته است كه . داند كه سخن او با پيشينيان و معاصران متفاوت است اي تازه پي افكنده و مي خاقاني شيوه
تصاوير زيبايي براي سخن خود بيافريند تا اهممتنوع  ة مصرحةسي و سه استعاروي در قصايد . را بهتر نشان دهد ت آني

 ،سحر حلال ،عقد ،يد بيضا، من و سلوي ،درخت ميوه ،معجزه ،دم سحر ،در« از جمله ؛براي سخن خود آورده است
در قصايد ديگر او  ،كه يازده مورد نخست »...نور چراغ و ،چشمه حيوان ،دختر ،اكسير نفس ناطقه ،تار رداي روح ،گهر

   .نيز تكرار شده است
قصايد  ،العراقين تحفةرود و علاوه بر  وبار به سفر حج ميوي د .قاني اشتياق وصف ناپذيري نسبت به كعبه داردخا

شاه  ،عروس عرب ،خاتون عرب« .حه در مورد كعبه ساخته استمصرّ وي هشت استعارة. آورد ايي را رهاورد ميغرّ
در » خاتون عرب«كه تنها » آخور سنگين ،نه نورمربع خا ،خاتون كائنات ،ناف خاك ،تازي رومي خطاب ،مربع نشين

مختلف او چهار مورد آن تكرار  حةة مصرّيا در مورد شراب كه از بيست و هشت استعار .قصايد ديگر تكرار شده است
   .شده است

 شاعر آنچنان بارور و زاياست كه نه تنها از تصاويري كه ديگران به كار ةدهد كه قريح مياين طبقه بندي نشان  
شاعر هر  ةقريح .گيرد چندين بار بهره نمي ،بلكه تا جاي ممكن از يك تصوير ابداعي خود ؛كند كمتر استفاده مي ،اند برده

دلزده و ملول نگردد و اين يكي از  ،آفريند تا مخاطب از تصاوير تكراري بار براي يك مطلب تكراري تصويري تازه مي
  .رازهاي موفقيت خاقاني است

اقاني از جهت ابداع خ«: نويسد فروزانفر مي .جوه خلاقيت هنري خاقاني ابداع تركيبات تازه استيكي ديگر از و
ترين شعراي ايران است و كمتر بيتي از ابياتش توان ديد كه بر  تراكيب و ايجاد كنايات دلپذير همپايه و در رديف بزرگ

دات است و او را در اين زمينه دقائقي است كه براعت او در تركيب مفر ةعمد .يك يا چند تركيب تازه مشتمل نباشد
   .)38:  1380،فروزانفر(» هيچ يك از پيروانش بدان دست نيافته

خلاقيت هنري و اطلاعات  ةبسياري از استعارات خاقاني از رهگذر تركيب به وجود آمده است و اين نشان دهند
 ،)استعاره از شراب(تركيباتي مانند خون رز . آفريند اي مي معناي تازه ،گوناگون اوست كه با تركيب دو يا چند واژه

عجوز  ،)استعاره از گوهر و لعل(فرزند آفتاب  ،)استعاره از خورشيد(ين زر ةخوانچ ،)استعاره از شاعران(نظامان سحر 
اني ها موجب ايجاد زب واژه ةو صدها تركيب ديگر كه هم نشيني مناسب و هنرمندان) استعاره از روزگار(خشك پستان 

     .ادبي و خلق معاني تازه در قالب استعاره شده است

اي هاي چند لايه استعاره: ب  
 .تغيير در ساختار استعاره يكي ديگر از وجوه خلاقيت شعري خاقاني است كه باعث ديريابي اشعار او شده است

براي پي بردن به منظور  ارتباطي شكل گرفته است و مخاطب ف كرده او بين دو شيء در چند لايةگاهي ارتباط كش
دوم كه منظور اصلي شاعر است دست  بد و از طريق آن به طرفين استعارةنخست را بيا ةشاعر ابتدا بايد طرفين استعار
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اي ساختار دو استعاره را در آميخته و راه ذهن را در رسيدن به معنا دورتر  ونهبه تعبير ديگر وي با اين روش به گ .يابد
  .بايد ارتباط هنري طرفين هر دو استعاره را كشف كرده تا به منظور اصلي شاعر دست يابد مخاطب .ساخته است

  :در اين بيت مثلاً
 گرچه نيسانم خزان آرد من اندر ذهن و طبـع

  

 ام آتش نيسان نه بل كـĤب خـزان آورده   
  

  ) 258:  1373خاقاني، (                                                
مصراع  ةبه قرين» باده«ة دوم خود شود و در لاي است كه در پائيز پرورده مي »باده«ره از استعا» آب خزان«اول  ةدر لاي

 ةنيز در لاي »آتش نيسان« .ثير گذاري آنأاست به دليل گيرايي و ت» سخنان شاعر«اي از  استعاره) اندر ذهن و طبع(اول 
آشكار از  توان استعارة بته آتش نيسان را ميال( .شكوفد است كه در بهاران مي» )آتشگون( گل«استعاره از  ،اول خود

هاي  لايه .است آشكارا سخن خويش را اراده كرده ،دوم از گل يا خورشيد ةسپس در لاي ،خاقاني) .خورشيد نيز دانست
  :شود بهتر مشخص مي ،پنهان سخن خاقاني از ابيات بعدي اين قصيده كه در وصف سخن اوست

  
 سان  و  عراقپادشاه  نظم  و  نثرم  در   خرا

  

 ام لفظ امتحان آورده كاهل دانش را ز هر 
  

 منصفان  استاد  دانندم  كه  از  معني و لفـظ
  

 ام شيوة  تـازه  نـه  رسـم باسـتان آورده     
  

  :گويد در ادامه مي
 اممن سپهرم كز بهار باغ  شب  گم  كرده

  

 ام روز  نو را بين  ترنج   مهرگـان  آورده  
  

  )همان(                                                     
آشكار از خورشيد است كه در گردي و زردي به ترنج  ةترنج مهرگان استعار«: نويسد ازي درمورد اين بيت ميكزّ

» افروزد درخشد و جهان را مي خاقاني كه خورشيدوار مي ةاز سرود ،رويد و در پي آن است كه در پائيز مي   مانند شده
استعاره  ،دوم ةدر لاي» خورشيد«و » خورشيد«نخست استعاره از  ةدر لاي» ترنج مهرگان« بنابراين .)377: 1378 ،ازيكزّ(

  .است» سخن شاعر«از 
به ارمغان آورده ) ص(خاقاني در همين قصيده كه در وصف خاك مقدسي سروده كه از بالين حضرت ختمي مرتبت 

  :است چند مورد چنين ساختاري به كار برده
 تر دامن كه منهين صلا اي خشك پي پيران

  

 ام هر دو قرص گرم و سرد آسـمان آورده  
  

  )254 ،همان(                                                    
خاك «اي است از  خود استعاره» خورشيد و ماه«و  .است» خورشيد و ماه«استعاره از » دو قرص گرم و سرد آسمان«
خود  ،يابد اين كشف شود كه در نمي نخست مية خواننده چنان مسحور استعاره در لاي .»)ص(س بالين پيامبرمقد

  .آورد دست ميه ت دو چنداني بلذّ ،سر انجام با پي بردن به هر دو استعاره .براي معناي مورد نظر شاعر ،اي است استعاره
  :  پر نقش و نگار نهفته است ةدر اين ابيات نيز معناي استعاره در زير چند لاي 

 جــام  كيخســرو  اســت   خــاطر  مــن
  

ــار   ــات  اظه ــد    راز   كائن ــه  كن  ك
  

 سلســبيل  حــلال  خــور   زيــن  جــام
  

ــزار    ــو   بي ــرام   ش ــيم   ح  وز  حم
  

 فيض ابن السـحاب خـور چـو صـدف
  

 ـ    جـا  بگـذار  ه حيض  بنت العنـب  ب
  

  )198: 1373 ،خاقاني(                                                   
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است و حيض  بنت العنب » سخنان پر فيض شاعر«اي از  ستعارهنيز ا» باران«و » باران«استعاره از » ابن السحاب«
  .  استعاره از باده است

  :در اين بيت نيز چنين ساختاري شكل گرفته است
 چون كوه خسته سينه كنندم به جرم آنك

  

ــدن  در آورم   ــه   مع ــاب  ب ــد  آفت  فرزن
  

  )240،همان(                                                     
  .است» شاعر ةسرود«اي از  ديگر استعاره ةنيز در لاي» گوهر«است و » گوهر«حه از مصرّ ةاستعار» فرزند آفتاب«

 ،نوعي تشبيه است ،از آنجا كه استعاره .است هاي ديگري نيز در شعر خاقاني آمده اي به گونه هاي چند لايه اين ارتباط
خود به وجود  ةطي بين ارتباط كشف كردارتبا ةدهد و چند لاي وي گاهي استعاره را يكي از طرفين تشبيه قرار مي

  :  مانند اين بيت .آورد مي
 لعل تو طرف زرسـت بـر كمـر آسـمان

  

 وصل تو مهر تب است در دهـن اژدهـا   
  

  )37،همان(                                                        
داده و مانند كمربندي  ه قرارمشب ،است كه خاقاني آن را دوباره در يك ارتباط ديگر» لب معشوق«استعاره از » لعل«

   .بر كمر آسمان دانسته است
  :يا در اين بيت كه استعاره را مشبه به يك تشبيه قرار داده است

 كوس چون صومعه پير ششم چرخ كز او
  

 ـ    ا شـنوند بانگ  شش  دانـه تسـبيح ثري 
  

  )101،همان(                                                         
 همشب ،»صومعه«در آن قرار دارد و در اينجا ) فلك است كه پير(است و مشتري » آسمان ششم«استعاره از » صومعه«

  :يا در اين بيت  .قرار گرفته است» كوس«به 
 شحنة نوروز نعل نقره خنگش ساخته است

  

 اند هر زري كاكسير سازان خزان افشانده 
  

  )107 ،همان(                                                     
آن را مانند نعلي براي اسب ) خورشيد(نوروز  است كه شحنة» د فرو افتاده درختانبرگ زر« مصرع دوم استعاره از

   .دهد قرار مي) خورشيدة اشع(خود 
و تشبيه با هم ) از نوع تشخيص( در اين بيت نيز استعاره مكنيه .از اين گونه تصاوير در شعر خاقاني فراوان است

  :  جمع آمده است
 آهنــيمگــرز همــام گفــت كــه مــا كــوه

  

 نقرس گرفته بـاد ز زخـم گـران ماسـت     
  

  )80،همان(                                                        
در اين بيت از غزليات  .تشبيه ساخته است» كوه آهن«ممدوح انساني تصور شده كه سخن گفته و خود را به  »گرز«

   :ر آميخته استحه و مكنيه در يكديگمصرّ ةاستعار ،نيز به آن اشاره شد خاقاني كه قبلاً
ــگ ــمان رنـ ــام  آسـ ــة جـ  در   حجلـ

  

ــاب     در    ده  ــر      آفتـ  آن     دختـ
  

  )661-2: 1373 ،خاقاني(                                                                                           
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» باده« حه ازمصرّ ةاستعار» دختر آفتاب«د و خو) كنايي ةاستعار( .انساني پنداشته شده كه داراي دختر است» آفتاب«
  .است

 ،كند بلكه تصويري را كه از راه استعاره خلق مي ؛كند بايد توجه داشت خاقاني تنها به آوردن استعاره بسنده نمي
ست گاهي تصويري را كه به د .هاي بديعي ديگري نيز براساس آن بيافريند دهد تا بتواند تصاوير يا آرايه تمهيدي قرار مي

  : اي از استعاره و مجاز است آميزه ،دهد مي
 اي فضــلا پــروري كــز شــرف نــام  تــو

  

 مــدعيان   را   زنــد   قافيــه   مــن  قفــا 
  

  )38،همان(                                                        
  دني گر است كه مدعيان را پس كه در اينجا به شخصي تشبيه شده» شعر«يعني  ؛جز به كل ةمجاز و به علاق» قافيه«
  .)مكنيه از نوع تشخيص ةاستعار(زند  مي

است كه   داده تلاطم معاني در ذهن او به وي مجال نمي« .كارگاه خيال خاقاني هر لحظه تصويري تازه آفريده است
صور  ،ل به استعارات و تشبيهاتاست كه با توس هاي متداول ريزد و پيوسته در اين تلاش بوده آنها را در قالب جمله

آميزد و از منظرهاي  به همين خاطر تصاوير را در هم مي .)15:  1381،دشتي(» تر نشان دهد تر و زنده ود را قويذهني خ
  : در اين بيت .كند چند تصوير خلق مي ،مختلف هنري به يك موضوع مي نگرد و همزمان براي آن موضوع

 عشق تو را نواله شد گاه دل و گهي جگر
  

 دو مـادري  شود چون برة لاغر از آن نمي 
  

  )407 ،همان(                                                      
عشق از ديگر  .فربه ةايماء است از بر ةدو مادري كناي ةاست؛ بر  دو مادري مانند شده ةعشق با تشبيه آشكار به بر«

  .)847:  1378 ،ازيكزّ( »كنايي جاندار و نواله خوار انگاشته آمده است ةسوي با استعار
انفعالي  ةوقتي انسان در عرص« .عواطف و احساسات شاعر است ة غلبةل و آميخته به هم نشان دهندمخياين تصاوير 

نگرش  ،گيرد و به زبان ساده تر ثير انفعالات دروني قرار ميأادراك او نيز تحت ت ،شود اسير عواطف و تمايلات مي ،ذهن
زباني  ،طلبد زبان ديگرگونه و غير عادي مي ،فت و نگرششود؛ آنگاه براي بيان اين دريا ل و عاطفي مينگرشي مخي ،او

چه شدت و رقت عواطف و  هر .)100: 1381،چاوشي(» غير منطقي و خيالي است ،كه حقيقي و ارجاعي نيست
توان گفت هنگامي كه شاعر چنين تصاوير آميخته به  بنابراين مي .تر خواهد شد لزبان شاعر مخي ؛احساسات بيشتر باشد

اي كه نه تنها زبان حقيقي قادر به بيان احساس  است به گونه در نهايت احساس و عاطفه قرار گرفته ،دهد رائه ميهمي را ا
به همين خاطر  .شاعر را نشان دهد ةبلكه زبان مجازي مرسوم نيز نتوانسته عمق عاطف ؛هاي عاطفي او نبوده و تجربه

  .دارد شاعر به زباني سخن گفته كه در اوج خيال انگيزي قرار
  
  سبك فاخر خاقاني ةاستعاره لازم-2

بيان خاقاني بر پديد آمدن  ةشيو«: ين كوب مي نويسدزر .مهمترين ويژگي شعر خاقاني پيچيدگي و ديريابي معناست
هاي بي سابقه هاي غريب و تعبير دقت در توصيف كه موجد تشبيه .هاي نا آشنا و آفريدن تعبيرهاي تازه مبتني است معني

او حتي  .شود از مزاياي طرز اوست ور در مناسبات لفظي و معنوي كه سبب ابداع معاني نو و صنايع بديع مياست و غ
كند كه آن معاني را چون مضامين  ف ميدر بيان مضامين عادي و مشترك با پديد آوردن تنوع در تعبير چندان تصرّ
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  » كند كه سخن وي زياده مشكل و غريب جلوه ميشود به اين دهد و اين نكته گاه منتهي مي اختراعي خويش جلوه مي
)194-193: 1374 ،ين كوبزر(.  

كاربرد كنايات  ،ها ها و اسطوره اشاره به افسانه ،اصطلاحات علمي ،فني است و سرشار از تشبيهات بديع ،شعر خاقاني
ها نشان  را در اين عرصهشاعر مصنوع سرا قدرت سخنوري خود  .است ...هاي لفظي و و استعارات دور از ذهن و تناسب

ابتدا  ،ت بردن از آنمخصوص يك قشر تحصيل كرده كه براي فهم سخن و لذّ .شعر مصنوع شعر خواص است .دهد مي
  . سپس به خواندن چنين اشعاري بپردازند ،هاي گوناگوني سر رشته بدست آورند از علم بايد

هاي او در ايجاد سبك فاخر و  بلكه يكي از لازمه ؛است ردهخاقاني استعاره را تنها به عنوان يك زيور كلام به كار نب
تعاره در دست او تبديل به ابزاري اس .هاي تازه و ديرياب است كاربرد فراوان استعاره و بخصوص استعاره ،مصنوع

قسمت زيادي از  ،شعر او بدون نقاب استعاره ة چهر .شود در جهت رسيدن به سبك خاص و ديرياب ساختن شعر مي
   .ه و عظمت خود را از دست خواهد دادشكو

تواند اين  مي ،مقابل خاقاني قرار دارد ةتوان گفت در نقط بررسي چند بيت از خاقاني و چند بيت از سعدي كه مي
  :   قصايد دو شاعر انتخاب شده است هر دو شعر در وصف بهار و از .ويژگي شعر خاقاني را بهتر نشان دهد

 ر   صـفر  آفتـابا بتاخت   بـر   س ـ رخش بهرّ
  

 رفت به چرب آخوري گنج روان در ركاب 
  

 كحلي چرخ از سحاب گشت مسلسل به شـكل
  

 عودي خاك از نبات گشت مهلهل به تاب 
  

  )42: 1373،خاقاني(                                           
 بامدادي  كه   تفاوت   نكنـد   ليـل  و   نهـار

  

 خوش  بود  دامن  صحرا و  تماشاي  بهار 
  

 ز  صومعه  گو  خيمه  بزن  بـر گلـزارصوفي  ا
  

 كه نه وقت است كه در خانه بخفتي بيكار 
  

  )867: 1386سعدي،(                                             
خواننده  ،تنها براي فهم بيت اول شعر خاقاني .سخنوري گويندگان آنهاست ةهمين چند بيت گوياي تفاوت در شيو     

آفتاب است و تاختن خورشـيد   ةبرج حمل و اشع ،ه ترتيب استعاره از خورشيدصفر و گنج روان ب ،بايد بداند كه رخش
ايـن   ،شـاعري خاقـاني آشـنا نباشـد     ةچه بسا يك خواننده كه با نجوم و شيو .يعني فرا رسيدن فصل بهار ؛به برج حمل

       .                                           ابيات را  بخواند و پي نبرد كه در وصف بهارست
در شـعر  . كنـد  توصيف مي بهار را ،اي كه براي همه قابل فهم باشد به گونه ،از سوي ديگر سعدي با رواني و سادگي

بنـابراين   .هاي پر هيمنه و طمطراق و استعارات پيچيده و فني كه در قصيده خاقاني آمـده خبـري نيسـت    سعدي از واژه
اقاني در جهت ديرياب ساختن شـعر و ايجـاد سـبك فـاخر و پـر      توان گفت استعاره از مهمترين تمهيدات هنري خ مي

  .طمطراق است
   

  ي و آيين ترسايياساطير ملّ ،هاي گوناگون و آشنايي با باورهاي مردمي احاطه بر دانش -3
يعني هر يك از اين دو فن در فن ديگر نيز  ؛اي دو سويه وجود داشته از گذشته بين علوم مختلف و شعر رابطه

 ؛ع باشد و در اطراف رسوم مستطرفدر انواع علوم متنو ...اما شاعر بايد«: گويد نظامي عروضي مي .ته استكاربرد داش
بايد  .)47: 1380 ،نظامي عروضي(» كار همي شوده كار همي شود هر علمي در شعر به زيرا چنانكه شعر در هر علمي ب
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هاي گوناگون ميسر  سادگي و بدون آگاهي از دانش شعر در گذشته مانند دوران معاصر به ةتوجه داشت ورود به عرص
حكيم نيز بودند و در  ،علاوه بر شاعري ،....خيام و ،از همين روي است كه برخي شاعران مانند ناصر خسرو .نبوده است

  .علوم زمانه مهارت داشتند
اساطير و آيين  ،ردميها و باورهاي م فرهنگ ،تجلي و انعكاس علوم مختلف ،هاي مهم شعر خاقاني يكي از ويژگي

فاضل نمايي و اشاره به علوم « نويسد در اين مكتب شميسا در مورد سبك آذربايجاني مي .ترسايي در ديوان اوست
اشاره به فولكلور و عقايد عاميانه از جمله طب و نجوم  ،تلميحات گوناگون از جمله به آداب و رسوم مسيحت ،مختلف

   .)143:  1374 ،شميسا(» محتاج شرح و تفسير است نحوي كه اين مكتب غالباً و جانورشناسي عاميانه مطرح است به
تركيبات نو و استعارات تازه و غريب نيست كه موجب قبول خاطر  ،دهد كه تنها بازي واژگاني اين موضوع نشان مي

باورها و عقايد  ،ها نشدريايي از دا ،هاي مه آلود هاي رنگين و شيشه بلكه در پشت اين اين حجاب ؛است اشعار او شده
هاي  دانسته .ل در كنار هم موجب شده شعر او هم از نظر معنايي و هم از نظر لفظي غني باشدئنهفته است و اين مسا

عشق و اشتياق خاقاني «: گويند از همين روي است كه مي .گوناگون خاقاني در جاي جاي ديوان او انعكاس يافته است
و براي شرح  ...است المعارفي از علوم مختلف در آورده ةديوان او را به صورت داير ،شعر هايش در به درج تمامي دانسته

معدن (» گرد هم جمع شوند ...دان و عالم دين و دان و رياضي م و طبيب و موسيقياي منج كامل ديوان او لازم است عده
                                                                                                                  .)14:  1372 ،كن

 .مضامين دلكش و گيرايي آفريده است ،خاقاني از جمله شاعراني است كه علم را در خدمت ادب آورده و از آن
وي در  غني علمي و فرهنگي خاقاني به پشتوانة .سازگاري علم و فرهنگ و ادب و خيال با يكديگر است ةديوان او نشان

به اجمال به نقش  .ساخت استعارات تازه كمك شاياني كرده و بسياري از استعارات او بر خاسته از علوم مختلف است
  :                                                                        هاي وي در ايجاد استعاره اشاره مي شود برخي از دانسته

  
  نجوم : الف

زند و  كران آسمان ها سر مي گذرد و به عالم بي خاكي در مي ةل شاعر آنقدر بلند پرواز است كه از كرشاهين خيا
اين كار را  .زند تا استعارات بديع زاده شوند خاقاني زمين را با افلاك پيوندي ادبي مي .آورد به ارمغان مي ،صيدي مناسب

                                      :                          دهد به دو طريق انجام مي
  : مانند .دهد له قرار مي منه و اصطلاحات نجومي را مستعارواژگان معمولي و زميني را مستعار –الف

 كعبه جان زان سوي نه شهر جوي و هفـت ده
  

 اند كاين دو جا را نفس امير و طبع دهقان ديده 
  

  )89: 1373،خاقاني(                                                  
       .است) له مستعار(استعاره از نه فلك ) منه مستعار(نه شهر 

 از  جور  هفت  پرده ازرق  ز اشك  لعل
  

 طوفان بـه هفـت رقعـه ادكـن در آورم     
  

  )240،همان(                                                           
  .است) له مستعار(استعاره از هفت آسمان ) منه مستعار(هفت پرده 

  : دهد له قرار مي هاي معمولي را مستعار منه و واژهاصطلاحات نجومي مستعار -ب
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 يخ بين كه در زحل افتد پس از دهـانمرّ
  

 پروين  صفت كواكب رخشا بـر افكنـد   
  

  )134، همان(         
      .است) له مستعار(غال سرخ و آتش در گرفته استعاره از ز) منه مستعار(يخ مرّ

 پـــرده  دار   پـــرويناي  لعـــل  تـــو 
  

 اي  زلــف  تــو   ســايبان   نســرين    
  

  )652همان،(                                                         
    .است) له مستعار(هاي معشوق  استعاره از دندان) منه مستعار(پروين 

ه از اين بلك ؛آموزش آن علم نيست ،بايد توجه داشت هدف شاعر از درج اصطلاحات و قوانين علم نجوم در شعر
منظوم ساختن اصطلاحات و قوانين هيچ دانشي بدون  .است  خود در جهت ساخت تصاوير ادبي استفاده كرده ةدانست

نوعي  ،ن اصطلاحات علمي استبه همين خاطر در ابياتي كه متضم ،تواند موجب آفرينش شعر شود چاشني خيال نمي
بنابراين همانقدر كه  ؛كند را از  زبان علمي به زبان ادبي تبديل مي استعاره يا ساير عناصر خيال وجود دارد كه آن ،تشبيه

همانقدر يا حتي بيشتر از آن، قدرت تخيل شاعر در جهت ادبي بخشيدن به  ،آگاهي شاعر از علوم مختلف مهم است
  .اهميت دارد ،دانسته هاي علمي خود

 
  آيين ترسايي   : ب

 .ي اصطلاحات و مفاهيم مسيحيت در شعر اوستتجلّ ،دهد ص ميترين مضاميني كه به شعر خاقاني تشخ از مهم
محيط شروان و قفقاز كه در آن همه جا صليب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتي در خانه «: نويسد ين كوب ميزر

 سبب شد كه كودك با آيين عيسي و ،ار مسلمان نشانده بودرا در كنار يك نج) مادرش(پدرش يك زن نسطوري نسب 
  .)189:  1373 ،ين كوبزر(» سرگذشت مسيح آشنايي بيابد و از عقايد ترسايان اندك اندك اطلاعات به دست آورد

كشف راز هنري برخي از تصاوير او  .خود در جهت خلق تصاوير نو بهره برده است خاقاني از اين آگاهي و دانستة
  : مستلزم آگاهي مخاطب از آيين مسيحيت است

 قنــديل  عيســي  يافتــهةمــاه نــو را نيمــ
  

 انـد  زنجير مطران ديـده  ةدجله را پر حلق 
  

  ) 90: 1373،خاقاني(                                                                                                       
  .زنجير مطران استعاره از موج آب است

ــه مســيح  آن آتشــين صــليب در آن خان
  

 رده   بـاد   مسـيحا  برافكنـد   بر خاك  م 
  

  )136، همان(                                                                                                                  
  .آتشين صليب استعاره از خورشيد است

  اساطير و داستان هاي ملي ،تاريخ - ج
آشكار  كاملاً ،ايوان مدائن ةبويژه قصيد ؛با تاريخ و اساطير ايران از قصايدشحس ميهن دوستي خاقاني و آشنايي او 

  : زمينه ساز آفرينش برخي از استعارات او شده است ،آشنايي او با اين مسائل .است
 از خون دل طفـلان سـرخاب رخ آميـزد

  

 ين زال سپيد ابرو  وين مام سـيه پسـتان  ا 
  

  )360،همان(                                                             
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استعاره از اشك  ،استعاره از انسانها و سرخاب ،طفلان .زال سپيد ابرو و مام سيه پستان استعاره از روزگار است 
  .خونين و سرخ انسانها و فلق و شفق آسمان است

 دست آهنگر مرا در مار ضـحاكي كشـيد
  

 گنج افريدون چه سود اندر دل داناي من 
  

  )321، همان(                                                     
يا در اين موارد كه تصاوير او چند  .مار ضحاك و گنج افريدون به ترتيب استعاره از غل و زنجير و دانش است 
  :   اي است لايه

 چــون كنــد پروانــه جــان افشــان بــه شــمع
  

 من بر او جـان همچنـان خـواهم فشـاند     
  

 خــود كــيم مــن وز ســگان كيســت  جــان
  

 ...جهـان خـواهم فشـاند   تا بر آن فخـر   
  

 يــا    غبــار      لاشــة     ديــو  ســفيد
  

 بر  سـوار  سيسـتان   خـواهم    فشـاند     
  

ــري ــاي      حمي ــاب        اژده ــا    لع  ي
  

 بر  درفش  كاويـان   خـواهم    فشـاند    
  

  )142: 1373خاقاني،(                                                   
نيز استعاره از » اژدهاي حميري« .است» ممدوح«در اينجا استعاره از » رستم«و » مرست«استعاره از » سوار سيستان«

   .است» جان ناقابل و بي ارزش شاعر«و لعاب او استعاره از » ضحاك«
ل شاعر براي خلق چند گاهي تخي .گيرد هاي خود در جهت آفرينش تصاوير هنري بهره مي خاقاني از همه اندوخته
شاعر رجوع كرده و با مدد آنها تصاوير  ...علمي و فرهنگي و ها و پشتوانة به همة اندوخته ،بتصوير در مورد يك مطل

مانند اين تصاوير پياپي .هاي شاعر بوده است يكي از دانسته ،آفرينش هريك از آنها ةآفريند كه زمين عي ميمتنو :  
 نالنده    اسقفي   ز    بـر    بسـتر    پـلاس

  

 به  پهنا  برافكنـد  رومي    لحاف   زرد   
  

 غوغاي ديو وخيل پري چون بـه هـم رسـند
  

 خيل  پري   شكست   به  غوغا برافكنـد  
  

 مريخ بين كه در زحـل افتـد پـس از  دهـان
  

 پروين  صفت  كواكب   رخشا   برافكند 
  

 طاووس بين كه زاغ خورد و آنگونه از گلـو
  

 ـ   ا    برافكنـد گاورس    ريزه هاي    منقّ
  

  )134 ،همان(                                                              
در بيت  ،اي در بيت دوم آگاهي خود از باورهاي مردمي و اسطوره ،هاي خود از دين ترسايي آموخته ،در بيت نخست

از اين  .آفرينش تصاوير قرار داده است ةسوم دانش خويش از نجوم و در بيت چهارم طبيعت و موجودات را دست ماي
اين مانند اين ابيات كه براي نشان دادن ناقابل بودن جان براي نثار به ممدوح  .در قصايد ديگري نيز بهره برده است شيوه

  :گونه تصوير آفريني كرده است
ــل   ــا   فض ــم   ت ــيم  ةابله ــاء الحم  م

  

 بــر لــب حــوض جنــان خــواهم فشــاند 
  

ــل ــاطع را  ز   جه ــد  ق ــا نحــوس كي  ي
  

 ــ  ــر  ســعود شــعريان  خــواهم  فش  اندب
  

ــار   لاشـ ـ   ديــو    ســفيد  ةيــا   غب
  

ــاند   ــواهم  فش ــتان  خ ــوار سيس ــر  س  ب
  

ــل   ــل ار فض ــت جه ــلةاين ــوي جع  گ
  

ــاند    ــواهم فش ــدهĤمتان خ ــد م ــر م  ...ب
  

  )142 ،همان(                                                            
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  نتيجه
ترين شاعران فارسي قرار  اقدر رديف خلً ،ل شاعر استتخي ةهاي ابتكاري و مادر كه زاييد خاقاني در ساخت استعاره

وي در  ،به خاطر داشتن حس نوآوري و نوجويي. ت دانستتوان به چند علّ بسامد فراوان استعاره را در شعر او مي .دارد
هاي  تصاوير شعر ديگران دوري گزيند و خود موجب آفرينش استعاره ةپي آن بوده كه تا جاي ممكن از كاربرد دوبار

و  هاي تازه بين اشيا از يك سو با كشف شباهت .دو گونه نوآوري را موجب شده است ،وي در اين زمينه. تازه شود
نوعي دگرگوني را در  ،هاي تازه شده و از سوي ديگر با آميختن دو استعاره در يكديگر موجب ساخت استعاره ،ها پديده

  .ساختار استعاره ايجاد كرده است
ابزاري  ،استعاره در دست وي .سبك اوست هاي تازه و دير ياب لازمة استعاره خاقاني شاعري مصنوع سراست و

  .است در راستاي رسيدن به سبك خاص و دير ياب ساختن شعر
با  ...ي وفرهنگ و باورهاي ملّ ،آيين ترسايي ،هاي نجوم هاي گوناگون خود را در زمينه افزون بر اين موارد وي دانسته
   .هاي تازه و ابتكاري شده است اخت استعارهتخيل خويش آميخته و موجب س

وي در خلق تصاوير آنچنان بارور و زاياست كه نه تنها از  ةيكي از رازهاي ماندگاري شعر خاقاني آن است كه قريح
چندين بار  ،بلكه تا جاي ممكن از يك تصوير ابداعي خود ؛كند كمتر استفاده مي ،اند تصاويري كه ديگران به كار برده
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